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 شھلا لاھیجی، ناشری علیه سانسور و ھمگام با جنبش زنان  : مریم فومنی 

 

 
دانید کی ناشر شدید و چرا شغل چنین پردردسرى را برای خودتان  ماند. شما نمی «ناشری مثل عاشقی می 

ی نیک دیگر پشتش بوده.  اید. منتھا برای ما ھم عشق بود، ھم آرمان و ھم ایدئال و ھم ھزار اندیشه انتخاب کرده 
ھایش ھم شاید ھرگز نرسیم و یا حداقل عمر من کفاف ندھد، ولی  ایم و به بعضی ھایش رسیده حالا به بعضی 

وقت شاید ھمراه  ای باشد برای آتش دانش عمومی که آن زنیم، امیدواریم گیرانه ھایی که می در ھرحال این جرقه 
 [1]خودش آزادی و آزادگی و عدالت و دموکراسی را ھم برای ما به ارمغان بیاورد.»

 
*** 

 
ساله انتشارات روشنگران را تأسیس کرد، نه تنھا صنعت نشر ایران کاملاً  ویک وقتی شھلا لاھیجیِ چھل   ۱۳۶۳در سال  

و   ی عمومیِ بودند. مھرانگیز کار که دوستی مردانه بود بلکه زنان به سرعت و با خشونت در حال حذف شدن از عرصه 
 گوید:اش با شھلا لاھیجی از روزھای نخست پس از انقلاب آغاز شده، می ھمکاری

گرفتند و حجاب اجباری شده بود، با شھلا آشنا ھای فاحش قرار می «در دورانی که زنان از ھر سو مورد تبعیض 
زدیم.  ی مسائل زنان حرف می گردیم دربارهھایمان برگزار می شدم و در جلساتی که با حضور زنانِ دیگر در خانه

توانستیم کار نسلِ من در فکر بودند که بتوانند کاری بکنند. در شرایطی که جنگ شروع شده بود و نمی زنانِ ھم 
ی اساطیریِ زنان ایرانی انجام دھیم و  ی گذشته علنی بکنیم، من و شھلا تصمیم گرفتیم که کار مشترکی درباره

 بود.»  شناخت ھویت زن ایرانی ھایی با دانشگاھیان انجام دادیم. حاصلش کتابمصاحبه 
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ی لازم برای چاپ یک کتاب بود، راه چند سال بعد، شھلا لاھیجی انتشارات روشنگران را با پنجاه ھزار تومانی که ھزینه 
انداخت. او بیست ھزار تومان از این مبلغ را با فروش گردنبندِ خود و بقیه را با قرض گرفتن از دوستان و وام بانکی فراھم 

ی اندک، برای مدتی یک انبار را در خیابان فاطمی اجاره و به دفتر کارش تبدیل کرد. برای مدتی  کرده بود. با ھمین سرمایه 
 آمد. روی حمامی داشت که بوی بدش تا دفتر نشر می ھم دفتر کوچکی روبه 

از سوی سیما    ۱۳۶۱بود. نشر دماوند در سال   سیما کوبان پیش از او، تنھا زنی که در ایران پا به صنعت نشر گذاشته بود،
نشر باطل   ناشر زندانی و مجوز  ۱۳۶۴کوبان آغاز به کار کرد. عمرش اما طولانی نبود و فقط سه سال دوام آورد. در سال  

ای گشوده به روی روزنه   ی چھل سالگی است و چھار دھهی موانع، در آستانه رغم ھمه شد. انتشارات روشنگران اما به
 مطالعات زنان بوده است. 

ی تجربیات او و چند نفر از دوستانش ی مسائل زنان، ثمره اندازیِ انتشاراتی دربارهی شھلا لاھیجی، تصمیم به راهبه گفته 
 بود: ۱۳۶۳-۱۳۵۸ھای در سال

این سال ایران حتی ساده «طی  در  زنان  ما روشن شد که در مورد مسائل  برای  پاسخ   ھا بی ترین پرسش ھا 
توانستند پاسخی  ھایی که حرکت روشنفکری برای آن اھمیت و اولویتی قائل نبود و طبیعتاً نمی اند. پرسشمانده 

ھا بیابند. آرزوی یک تحول فوری در حیات اجتماعیِ زنان ایران را به فراموشی سپردیم و کورسوی امید را برای آن 
به زنانِ میھنِ ما خود  آن  فعالیت فرھنگی درازمدت دیدیم که در  را در زمینهتدریج کاستی در  به  ھا  و  دریابند  ھا 

دادخواھی برخیزند. در این راه تنھا انتقال تجربه کافی نبود و خودِ تجربه نیز مھم بود. از ھمین رو از ھمان نخستین  
ھایم را از میان زنان برگزینم و یا مردانی که چشم عنایت و ایمان به این مھم  روزھا سعی کردم پدیدآورندگان کتاب 

 [2]دارند.»
ھای نخست که کارکنان صنعت نشر به حضور زنان در این حوزه عادت نداشتند، اصلاً  ویژه در سالعنوان ناشر زن، به کار به

 آسان نبود: 
ام که با  «از ھمان روزھای نخست که اولین قدم را به درون چاپخانه گذاشتم متوجه شدم به محیطی پا نھاده

آمدند کشیدم شتابان به سراغم می ھای سنگینی که ھمراه خود می حضور زنان بیگانه است. برخی با دیدن زینک 
ام از سر ناچاری که "خواھر یا مادر، اینکه کار شما نیست". بعضی مطمئن بودند که اگر به این کار روی آورده 

"نمی  شیرینی است:  کلاس  یا  زنانه  لباس  بوتیک  مثلاً  بکنید؟  دیگری  کار  بعضی توانستید  ھم وقت پزی؟"  ھا 
کردند که من خودم  پاافتاده یا مستھجن میھایی در کار بود که با شیطنت فضا را آکنده از اصطلاحات پیش شرارت 

 [3]دیدم.»رفتن می را مجبور به فاصله گ 
  

 در تمام دوران ناشری، یک روز خوش نداشتم 
ھای حکومتی  ھایی نبود که با چنین مشکلاتی از میدان به در برود؛ مانع اصلی در برابر او محدودیت شھلا لاھیجی اما از آن

 بود: 

ام ولی از ھمان سال اولی که ناشر شدم تا  بار وزیری جدید و به ظاھر تحولی جدید دیده «تقریباً ھر چند سال یک 
. چون زمان جنگ بود  . زمانی که ناشر شدم، سید محمد خاتمی وزیر ارشاد بودبه امروز یک روز خوش نداشتم 

. ھمان یک کتاب  کردم . بنابراین در ابتدا سالی تنھا یک کتاب چاپ می ھای اقتصادی بودیم طبیعتاً ما دچار محدودیت 
. آن زمان کاغذ پیدا  شناختیم وقت آن طرف میز را نمی . ما ھیچگرفت دانم کی" قرار می ھم باید مورد موافقت "نمی 

مان سھم . به ھمین جھت تا قبل از پایان جنگ،  . اگر ھم بود، ما بلد نبودیم تھیه کنیم شد، حتی در بازار آزادنمی 
ی مھاجرتِ مردم ھای معیشتی داشتند، مسئله . کشور در حالت بحرانی بود، مردم گرفتاری سالی یک کتاب بود 

. در بندی و مشکلات ریز و درشتی که گریبان مردم را گرفته بود و اصلاً جایش نبود که حرف زدزده بود، کوپن جنگ 
 [4] .»یعنی پس از جنگ آغاز شد ۱۳۶۷نتیجه فعالیت جدیِ من در سال 

ی  ھایی عمدتاً دربارهی ناشران در آن دوران سخت کرده بود، انتشار کتاب ھایی که کار را برای ھمهعلاوه بر چنین دشواری 
نیز بر سختیِ کار می  ی زنان به قلم نویسندگان زن، به سراغ ھایی دربارهافزود. شھلا لاھیجی اما در کنار کتابزنان 

 ھا بھرام بیضایی بود. ترینِ آن نویسندگان پرمخاطبی رفت که نگرش درستی به زنان داشتند. مھم 
کتاب از  ۵۰ھای نخست به ناشر اصلیِ آثار بھرام بیضایی تبدیل شد و تا کنون بیش از انتشارات روشنگران از ھمان سال 

 گوید: ی آشنایی با بھرام بیضایی می او منتشر کرده است. شھلا لاھیجی درباره 

تقریباً  «اولین  را در منزل دوستی مشترک دیدم.  ایشان  نزدندبار  بیضایی ھیچ حرفی در آن جلسه  حتی   .آقای 
گرفت. کرد و یک جا آرام نمی و زمزمه می زد  سوت می رفتارش کمی ھم برای من عجیب بود، چون گاھی زیر لب  

آورم من از موقعیت  داد. به خاطر می می گرفت، گوش  ھایی که آنجا صورت می کنم به تمام بحث با این حال، فکر می 
ترین فرد  توجهآمد آقای بیضایی بی می کردم. به نظرم ی زندگیِ زنان صحبت می ھا و تاریخ نانوشته زن در اسطوره 
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تقریباً دو ساعت صحبت کردند و  ھای من در آن جمع بود، اما دو سه روز بعد ایشان به دفتر من آمدند،  به صحبت 
 [5]».ھایشان را من چاپ کنم پیشنھاد دادند که فیلمنامه 

کرد، لاھیجی با اینکه نگاھی تجاری به کار نشر نداشت و بیش از سودآوریِ کتاب به تأثیر آن در روند رشد جامعه توجه می 
کاری که بعدھا آثار پرفروشی را به بازار فرستادند شناخت. میدان دادن به نویسندگان تازه ی مخاطب را به خوبی می سلیقه 

ی فراز  رغم ھمهی آثار نویسندگانی ھمچون میلان کوندرا سبب شد که انتشارات روشنگران به و ھمچنین انتشار ترجمه 
 ھا سرپا بماند. و نشیب 

کند، یکی دیگر از وجوه اش بر اھالیِ فرھنگ سنگینی می با ماشین سانسور که سایه ننشستن از نبرد روزمره  عقب 
 داند: تمایز لاھیجی بود. مھرانگیز کار این ویژگی را یکی از دلایل موفقیت او در کار نشر می 

طور مستقیم با مأمور سانسور  رفت و به ی کتاب در وزارت ارشاد می «شھلا یکی از معدود ناشرانی بود که به اداره
گفتند کارمان  ھا می کرد. به ھمین علت، بعضی نویسنده خواستند حذف شود، بحث می ی مواردی که می درباره
ھا را تغییر  زند و نظر سانسورچی رود و با عوامل دولتی و سانسور چانه می دھیم به خانم لاھیجی چون می را می

 دھد.» می 
 ی مھرانگیز کار،جنگید و گاھی به گفته طور بود که گاھی می ی کارش این شیوه 

کتاب به ھمین شکلِ موردنظرِ ما چاپ شود  گفت اگر اجازه بدھید که این  کرد و می «مأمور سانسور را متقاعد می 
ھایی که حکومت تعریف کرده  توانست در چارچوب ھمان ارزشبه نفع خودتان ھم است. در واقع، تا جایی که می 

ایرادی که به یکی از   ۵۰ھا را چاپ کند. مثلاً یک بار از  کرد که آن کرد و تلاش می ھایش دفاع میبود، از کتاب
 تایش را با چانه زدن حل کرد.»  ۳۰ھایم گرفته بودند، کتاب 

ھای اخیر و پس کتابش را توسط انتشارات روشنگران به بازار فرستاد اما در سال  ۱۸مھرانگیز کار تا وقتی که در ایران بود  
الچاپ شد. اینجا بود که دیگر قدرت استدلال شھلا لاھیجی برای قانع کردن  ھایش ممنوعاز خروج از ایران، برخی از کتاب

 گوید: جنگید. خانم کار میکرد و او باید می مأموران سانسور افاقه نمی 

دادند. آخرین تلاشش  را بازنشر کند اما اجازه نمی  ی خشونت علیه زناندرباره  خواست کتاب«این اواخر می 
رغم مخالفت شما قبل از بیماری این بود که به وزارت ارشاد رفته و گفته بود این کتاب جواز دائمی دارد و من به 

کنم که  روم و علیه شما اعلام جرم می کنم. اگر ھم بعد از چاپ، کتاب را جمع کنید به دادگاه می آن را چاپ می 
 جواز دائمیِ کتاب را زیر پا گذاشتید.» 

 ھای فرسایشی به بازار نشر راه پیدا کردند: ھایش سرانجام پس از جنگ بسیاری از کتاب

.  جنگیدم  ]محمدرضا مرزوقی [ ینوشته  گرفتی ھای دیشبم رو جدی می باید حرف  سال برای چاپ کتاب  ۱۰«
می  بازرس فکر  چنگ  از  را  کتاب  توانستم  بالاخره  که  بود  من  سماجت  تنھا  آورم کنم  بیرون  دردآور ھا   .

روم کند اما من خودم به ارشاد می . ھر کسی باشد رھا می طوررحمانیان ھم ھمین  ]محمد[ کتاب عَشَقِه .است 
آیید اینجا،  . یک بار یکی از آقایان ارشاد به من گفت ھر وقت شما میکنم کنم، حتی گاھی تندی می و صحبت می 

ھای آینه  شود به . باورتان می کند آید برای ما دردسر ایجاد میای خدا باز ھم این آمد، ھر وقت میگوییم  ما می
سال    ۳۵؟ بعد از دو ماه روی صحنه بودن در تئاتر شھر و بعد از  دادندمجوز نمی  ]بیضایی  ی بھرامنوشته[ روروبه

اول آن  باید عوض شود . می از چاپ  این جملات  بیضایی دست نمی . من به ھیچ گفتند  به  زنموجه به کارھای   .
برای کسی    . اجازه ندارم . حق ندارم دھم   دھم یک کلمه از کارھای بیضایی را تغییر وجه به خودم اجازه نمی ھیچ 

 [6] .»اش بکنم ی ھنرھای نمایشیِ ماست چنین دخالتی در کارھای ھنری ترین چھره که ھنوز درخشان
زنی و حتی جنگ ھم ی ھشتاد فشارھا بر انتشارات روشنگران افزایش یافت و گاه دیگر استدلال و چانه از اواخر دھه 

ھایش و «غیرقابل داد. در چنین شرایطی بود که شھلا لاھیجی برای چند سال متمادی به علت توقیف کتاب جواب نمی 
چاپ» خوانده شدنشان از سوی وزارت ارشاد، از حضور در نمایشگاه کتاب تھران خودداری کرد. او که با تشویق مردم به 

پس از چند سال خودداری از   ۱۳۹۴رأی دادن به حسن روحانی امیدوار بود که اوضاع اندکی بھتر شود، در اردیبھشت  
 حضور در نمایشگاه کتاب گفت:

قول داده  مجوز نگرفته است.  ھاکتاب برای انتشار پیشنھاد دادم اما حتی یکی از آن  ۵۵ تا کنون  ۹۳«من از سال  
ھای کتاب تعطیل شد و  ای تعطیل نشود. اما باز ھم غرفه بودند که ھیچ کتابی از نمایشگاه جمع نشود و غرفه 

ھا ممنوع شدند. ما به آقای روحانی رأی دادیم که طبق شعارھایشان اوضاع فرھنگی را کمی سروسامان  کتاب 
 [7] ظاھراً اوضاع فرقی نکرده است.» دھند اما

ی شصت یک بار از شدت آورد که در دھه شھلا لاھیجی با حکومت نبود. مھرانگیز کار به یاد می  ِاین البته اولین درگیری 
ی شصت، یک روز شھلا به دفترم آمد، رنگ صورتش سفید شده بود و تا  فشارِ بازجوھا از حال رفته بود: «در اواسط دھه
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او را برده بودند و برای ھفت  او درباره-گفتم چی شده؟ غش کرد. حالش که کمی جا آمد، گفت  از  ی  ھشت ساعت 
 بودند.»  انتشاراتش بازجویی کرده 

پس از حضور در کنفرانس برلین بازداشت شد و بیش از یک ماه ھمراه با مھرانگیز کار    ۱۳۷۹شھلا لاھیجی در فروردین  
قدر زیاد بود که از عضویت در ی نود نیز فشارھای امنیتی بر او آن در سلولی انفرادی در زندان اوین محبوس بود. در دھه 

ی فمینیستیِ صدیقه دولت آبادی» استعفا داد تا شاید کتابخانه رفع پلمپ شود، که نشد. این ی «کتابخانه ھیئت مدیره 
 ی نشر به عقب راند و نه مانع از مشارکت وی در جنبش زنان شد. فشارھا اما او را نه در حوزه

  

 یار ھمیشگی جنبش زنان 
شده و قدرتمند قدر شناختهی ھفتاد، شھلا لاھیجی به یمن بیش از یک دھه حضورِ فعال در بازار نشر، آندر اواخر دھه
 زدن بود.  اعتبار و امکاناتش را خرج جنبش زنانی کند که پس از دو دھه سرکوب، دوباره در حال جوانه بود که بتواند

اش، بستری برای کارھای  ی انتشاراتی اندازی یک مرکز مطالعات در کنار مؤسسه با دریافت مجوز راه  ۱۳۷۵او از سال  
ی زنان فراھم کرد. از آن پس با نام «انتشارات روشنگران و مطالعات زنان» به فعالیتش ادامه داد. از  پژوھشی در حوزه

گفته«  ۱۳۷۶سال   به  که  داد، جمعی  تشکیل  نیز  را  ناشر»  زنان  مھم جمع  از  یکی  خراسانی  احمدی  نوشین  ترین  ی 
 ی جنبش زنان را شکل دھد.» ھای ائتلافیِ آینده ھای حرکت ی ھفتاد بود که توانست «نطفه ھای زنانه در دھهتشکل 

سرای اندیشه» در در «فرھنگ   ۱۳۷۶مدنی در گام اول توانست نمایشگاه کتاب زنان ناشر را در اسفند  -این حرکت صنفی
ھا و نشریات زنان حضور داشتند و ھای مختلفی از تشکل ناشر زن، طیف   ۴۶تھران برگزار کند. در این نمایشگاه علاوه بر  

زمان با ھشت مارس، اسفند ھم   ۱۸ھای زنان در دوران اصلاحات بود. این نمایشگاه قرار بود که در  یکی از اولین گردھمایی 
ی  دو سال بعد در ادامه [8]اسفند موکول شد. ۲۵تا  ۲۰روز جھانی زنان، برگزار شود. اما به علت فشارھای حکومتی به 

ھمین حرکت، انتشارات روشنگران ھمراه با انتشارات توسعه، اولین مراسم علنیِ روز جھانی زنان، پس از روی کار آمدن  
ھای  ی عطفی در فعالیت در «شھر کتاب» در تھران برگزار کردند. این رویداد نقطه   ۱۳۷۸اسفند    ۱۸جمھوری اسلامی، را در  

ی عمومی  ھا به عرصه در خلوتِ خانه   بود و مراسم بزرگداشت روز جھانی زنان را از جشنی مخفیانه   جنبش زنان در آن دوره 
 ھا کشاند. سراھا و دانشگاه ھا و فرھنگ خیابان 

قبل از آن، در   گرفت. او پنج دھهاما این اولین باری نبود که شھلا لاھیجی روز جھانی زنان را به صورت علنی جشن می 
وزیری  ای خردسال بود، ھمراه با والدینش در جشن عمومی بزرگداشت روز جھانی زنان در دوران نخست زمانی که دختربچه 

مصدق شرکت کرده بود. از آن مراسم چیز زیادی به خاطرش نمانده بود اما یادش بود که در مسیر بین چھارراه استانبول 
 [9] ی ھشت مارس را با صدای بلند خوانده بود.و چھارراه نادری، مردم او را روی دست گرفته بودند و متنی درباره 

ی عمومی  محور به عرصه ھای مطالبه ھای اعتراضی و کمپین تجمع ی ھفتاد، جنبش زنان توانست بار دیگر با  از اواخر دھه
ی فمینیستی صدیقه اندازی «کتابخانه بازگردد. شھلا لاھیجی در بسیاری از این اقدامات یار پرقدرت جنبش زنان بود. از راه

گرفته تا ھمگرایی    ۱۳۸۵آمیز» در سال  و «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض   ۱۳۸۳آبادی» در سال  دولت 
حضوری فعالانه در جنبش   ۱۳۹۴ی مجلس در سال  ی مردانه و کمپین تغییر چھره   ۱۳۸۸زنان برای طرح مطالبات در سال  

کوشید ھمچون اولین مراسم علنیِ ھشتم مارس پس از انقلاب، از اعتبار و امکاناتش برای بلند کردن زنان داشت و می 
 کند. طلبیِ زنان استفاده صدای حق 

ھای جنبش ھا و ائتلاف به بعد فشارھا روی او زیاد بود چون در بسیاری از برنامه   ۱۳۸۸گوید: «از سال  مھرانگیز کار می 
شد که فشارھا ھا ھم در دفتر خودش برگزار می کرد. خیلی از این جلسهزنان شرکت داشت و مطالبات زنان را پیگیری می 

اش به ماندن در ایران زیاد بود و به ھمین علت خواست در ایران بماند. علاقه داد اما او ھمچنان می را بر او افزایش می 
 کرد.» مشکلات را تحمل می 

  

 نگاری که ناشر شد، ناشری که ناامید نشد روزنامه 
کار ی پست  روی ھتل دربند در تھران به دنیا آمد. مادرش در ادارهای روبه در خانه  ۱۳۲۱شھلا لاھیجی در اردیبھشت  

اش در کرد و پنجمین زنی بود که به استخدام دولت درآمد. پدرش مھندس بود و در اروپا درس خوانده بود. نوجوانی می 
سالگی برای رادیو محلیِ    نوشت، در شانزده سالگی با نام مستعار ش. شراره در نشریات می   شیراز سپری شد، از پانزده 

پس از ازدواج به    ۱۳۵۰کرد. در سال  ساخت و در ھمان دوره بود که با سازمان زنان ایران نیز کار میشیراز برنامه می 
یافته ھای خیریه، به تحقیق در مورد فحشای سازمان که به تھران برگشت علاوه بر فعالیت   ۱۳۵۸بھبھان رفت و تا سال  

 [10] در سراسر ایران و به طور خاص در خوزستان مشغول بود. 
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خواست ی شصت از دنیا رفت و دو پسرش نیز به آمریکا مھاجرت کردند. شھلا لاھیجی اما می ھمسرش در اواسط دھه 
 بود:طور اش معمولاً این ی روزانه ھا برنامهدر ایران بماند و ماند. در این سال 

کنم. بخشی را در خانه و بخشی را در دفتر. ھر روز ساعت پنج و نیم صبح  «روزانه حدود بیست ساعت کار می
وقت خواب را خیلی دوست نداشتم. از خوردن ھم  شب مشغول کار ھستم. ھیچ شوم و تا یک و دو نیمهبیدار می 

طور است که ساعت ام این ی روزانه آید. در واقع، چای را بیشتر از ھر چیز دیگری دوست دارم. برنامهخوشم نمی 
توانم بدون کتاب خواندن بخوابم. ام خواندن ادبیات است و نمی روم. سرگرمی ھشت صبح به دفتر انتشاراتم می 

بینم. موسیقی را ھم خیلی  روم و در خانه فیلم می فیلم دیدن را دوست دارم اما چون وقت ندارم، به سینما نمی 
 [11]کنم.»ایم را با شنیدن موسیقی شروع می ھدوست دارم و جمعه 

در انتشارات داشت  ماند، چون ھم کارھای زیادیوقت بیشتر از یک ھفته نمی رفت اما ھیچشھلا لاھیجی زیاد سفر می 
 ھا بود. و ھم دائماً درگیر دعوا با وزارت ارشاد بر سر سانسور و توقیف کتاب 

المللى ناشران  ی بین ی آزادى نشر و چاپ کتاب» از سوی اتحادیه شده بود و «جایزه المللی نیز شناخته او در سطح بین 
به وی اھدا شد. علاوه بر این، او به پژوھش و  )  ۱۳۷۹انجمن قلم (  ی آزادی نوشتن» از سویو «جایزه )  ۱۳۸۵در سوئد (

کتاب سه  بود.  مشغول  نیز  بیضایی ترجمه  بھرام  آثار  در  زن  زنان   ،سیمای  تاریخی  ھویت  در  پژوھشی 
زن   و ایران در گستره شناخت ھویت  تاریخایرانی  از  پیش  تاریخ ی  کتاب [12]و  و  نوشت  زن در جستجوی  را 

 را ھمراه با فریده عصارپور ترجمه کرد.  رھایی: فراز و فرود جنبش زنان در سوسیال دموکراسی آلمان
مسائل زنان توانست آثار بسیاری از نویسندگان   یی نشر و پژوھش دربارهشھلا لاھیجی در چھار دھه فعالیت در حوزه

آرزوھا و امیدھایش زیر مستقل را به چاپ برساند و افق  از  باز کند. بسیاری  ایران  ھای جدیدی را به روی نسل جوانِ 
 وقت ناامید نشد:ھای ماشین سرکوب و سانسور له شدند، او اما ھیچ چرخ 

ھا به صورت یک آرمان در من باقی این خواسته  ی زنم. ھمهھایم جا نمی ام از خواسته وقت در زندگی«من ھیچ 
ی  ماند. نوجوان که بودم آرزوی داشتن مکانی را داشتم که پر از کتاب باشد و مردم در آن کتاب بخوانند و درباره می 

اندازیِ "پاتوق فرھنگی" روشنگران برآورده شد که شعارش «یک کتاب،  ھا با ھم حرف بزنند. این آرزو با راهکتاب 
یک صندلی، یک فنجان چای» بود. اما چه بلایی به سرش آمد؟ آنجا بسته شد! اما این به این معنی نیست که 

ھای فرھنگی شرکت کنند،  من از آرزوی داشتن مکانی که مردم بتوانند رایگان در آنجا کتاب بخوانند و در برنامه 
عنوان  آبادی" آمد و آنجا ھم بسته شد! به صدیقه دولت  ی ی دیگر بلایی بود که سر "کتابخانه بکشم. نمونه   دست 

ی صدیقه دولت آبادی" به وزارت ارشاد رفتم و گفتم اگر با من مشکل دارید من از رئیس ھیئت امنای "کتابخانه 
آیم. کتابخانه را باز کنید، کتابخانه را که نباید بست! من استعفا دادم تا شاید کتابخانه باز  ھیئت مدیره بیرون می 

 [13]شود که از آرزوھایم دست بکشم.»ھا دلیل نمی کدام از اینشود اما آنجا ھنوز ھم بسته است! اما ھیچ
  ۸۱در    ۱۴۰۲دی    ۱۸ھای جدید بود، سرانجام در  سرگرم تلاش برای چاپ کتاب شھلا لاھیجی که تا آخرین روزھای عمر  

 سالگی، پس از گذراندن یک دوره بیماری، در تھران درگذشت.

 

 اینجا.  ، قابل دسترس در۱۳۸۵آبان  ۱۶، ولهدویچه  شیرین جزایری، مراسم تقدیر از شھلا لاھیجى در تھران، [1]
 اینجا.  ، قابل دسترس در۷۹-۸۵، صص ۱۳۷۴ی ھفت، ، شمارهگفتگو ینامهشھلا لاھیجی، زن و کار نشر، فصل  [2]
 ھمان.  [3]
، جھان صنعت  ی کند»، روزنامه الدین و فاطمه روشن، «شھلا لاھیجی: روحانی ناامید و ناامیدترمان می محمد تاج [4]
 اینجا.  ، قابل دسترس در۱۳۹۶آذر  ۱۴شنبه سه 
 .۱۳۸۸اردیبھشت  ۱۲، آنلاینروز  یخواھیم بر سرنوشتمان مسلط باشیم، نشریه مازیار رادمنش، می  [5]
، جھان صنعت یکند»، روزنامه الدین و فاطمه روشن، «شھلا لاھیجی: روحانی ناامید و ناامیدترمان می محمد تاج  [6]
 . اینجا ، قابل دسترس در۱۳۹۶آذر  ۱۴شنبه سه 
مپین  ک  ھا از حضور ممنوع می شوند،شھلا لاھیجی، ناشر: چرا باید در نمایشگاه کتاب شرکت کنم وقتی ھنوز کتاب [7]

 اینجا.  ، قابل دسترس در۱۳۹۴اردیبھشت  ۲۳، بشر ایران حقوق
 .۷۹-۸۴، تھران، صص ۱۳۹۱، ھار جنبش زنانب خراسانی،نوشین احمدی [8]
 اینجا.  ، قابل دسترس در۲۰۱۳مارس  ۶خراسانی، احمدی  شھلا لاھیجی در مصاحبه با نوشین  [9]

 . ۱۳۸۸اردیبھشت  ۱۲،  آنلاینروز یخواھیم بر سرنوشتمان مسلط باشیم، نشریه مازیار رادمنش، می  [10]
[11]Shahla Lahiji: Iran’s First Female Publisher, 2 May 2007, Asharq Al-Awsat, access online here. 

 این کتاب در دو جلد ــ جلد اول با مشارکت مھرانگیز کار ــ منتشر شده است.  [12]
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، قابل دسترس ۱۳۹۸اردیبھشت    ۵،  آفتاب یزد یام»، روزنامه وقت جا نزده سھیلا قربانی، شھلا لاھیجی: «ھیچ  [13]
 . اینجا در
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